
رمضانعلي ابراهیم  زاده گرجي

گفتوگو

پاي صحبت علي تاجدیني، 
نویسنده  و  پژوهشگر 

اشاره
مطهـري »در عمـر كوتــــاه خـود اثرات 
جاویـدي بـه یـادگار گذاشـت كه پرتـوي از 
وجـدان بیـدار و روح سرشـار از عشـق بـه 
مكتـب بـود. او بـا قلمـي روان و فكـري توانا 
در تحلیـل مسـائل اسـلامي و توضیح حقایق 
فلسـفي با زبـان مـردم و بي قَلَـق و اضطراب 
بـه تعلیم وتربیـت جامعـه پرداخت. آثـار قلم 
و زبـان او بي اسـتثنا آموزنـده و روان بخـش 
اسـت و مواعظ و نصایح او كه از قلبي سرشـار 
از ایمـان و عقیـده نشـئت مي گرفـت، بـراي 
عـارف و عامـي سـودمند و فرح زا اسـت. من 
بـه دانشـجویان و طبقة روشـن فكران متعهد 
توصیـه مي كنـم كـه كتاب هـاي این اسـتاد 
عزیز را نگذارند با دسیسـه هاي غیراسـلامي 

شـود.« فراموش 

مطلـب بـالا جملاتـي اسـت كـه از میـان 
پیام هاي گوناگـون امام خمینـي)ره(، پس از 
شـهادت آیت الله مرتضی مطهری، اسـتخراج 
و نقل شـده اسـت کـه به صورت اشـاره ولی 
مکفـی، ارزش هـای آثار شـهید مطهـری را 
بیـان کرده و نسـبت به مسـکوت گذاشـتن 

این آثـار در جامعـه هشـدار داده اند.
آموزش وپـرورش از جملـه نهادهایی اسـت 
کـه به دلیـل شـأن آموزشـی آن در کشـور، 
رواج  و  تبییــــن  بـرای  ذاتـی  وظیفـه ای 
در  حداقـل  مطهـری،  اسـتاد  اندیشـه های 
جامعـة دانش آمـوزی و معلمـان، دارد. مجلة 
»رشـد آموزش قـرآن و معارف اسـلامی« نیز 
در ایـن زمینـه رسـالت دارد. به ایـن علت و 
به مناسـبت سـالروز شهادت اسـتاد مرتضی 
مطهـــری و روز معلـم )12 اردیبهشـت(، با 
علی تاجدینی دربارة ویژگی های معلمــــی 

ایـن شـهید عزیـز گفت وگـو کرده ایـم.
تاجدینـی از افـرادی اسـت کـه به صورت 
جـدی پیرامون شـخصیت اسـتاد مطهری و 
آثـار ایشـان مطالعـه و تحقیق و آثـاری در 

قالـب کتـاب و مقاله منتشـر کرده اسـت.

é ضمـن معرفـی خودتـان بـه مخاطبـان 
مجلـه، بفرماییـد از کـی و چطور با اسـتاد 

مرتضـی مطهری آشـنا شـدید؟
در  بنـده  مطالعـات  هسـتم.  تاجدینـی  علـی   
مکتـب  و  معاصـر  اسـلامی  اندیشـه های  حـوزة 
تـا   1354 سـال های  در  اسـت.  بـوده  مولانـا 
1357 کـه دانش آموز دبیرسـتانی بودم، با اسـتاد 
مطهری آشـنا شـدم. بـه یـاد دارم در آن سـال ها 
کـه ایشـان ممنوع المنبـر بودنـد، جلسـة مباحث 
فطـرت توسـط ایشـان در خانة معروف بـه »خانة 
یزدي هـا« تشـکیل می شـد. همچنیـن، جلسـة 
مباحث تفسـیری ایشـان در منزلـی در حدود باغ 
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ده هـا پایان نامـه در دانشـگاه بـا راهنمایي ایشـان 
كردند. دفـاع 

از نظـر مـن هنـوز ده هـا موضـوع جـذاب بـراي 
نسـل جـوان كنوني وجـود دارد كه در آثار اسـتاد 
مي تـوان دربـارة آن هـا تحقیـق و حاصـل كار را 
منتشـر كـرد، ولـي بـه دلایلـي كـه بـر نخبـگان 
مخفـي نیسـت، بـا اندیشـه هاي اسـتاد مخالفـت 
جـدي و پنهان مي شـود. دربارة اندیشـة سیاسـي 
كـرده ام.  منتشـر  كتابـي  نیـز  مطهـري  اسـتاد 
 200 از  بیـش  تاكنـون  كـه  بگویـم  مي توانـم 
مقالـه نیـز در مطبوعـات از بنـده چاپ شـده كه 
هركـدام بـه موضـوع جدیـدي در حـوزة اندیشـه 
و آثـار ایشـان اختصـاص داشـته اسـت و تـا قبل 
از مقاله هـاي بنـده، كار مسـتقلي پیرامـون آن ها 
انجام نشـده بـود. تا بـه حال طرح هاي پژوهشـي 
نظیـر  كـرده ام؛  مدیریـت  هـم  را  گسـترده اي 
پژوهشـي گسـترده بـراي تلویزیـون كـه حاصـل 
آن بیـش از 50 هـزار صفحـه مطلب براي سـایت 
و اسـتفادة كاربـران صداوسـیما به صـورت كتاب، 

جـزوه و آثـار الكترونیكـي بـوده اسـت.

é با عنایت به كتاب »تعلیم وتربیت اسـلامي 
در پرتـو كلام اسـتاد مطهـري« بفرماییـد 
این گونـه از تعلیم وتربیـت چـه ویژگي هایي 

دارد؟
 بنـده در مقالة مختصري كه دربارة تعلیم وتربیت 
در اندیشـة استاد مطهري نوشـته ام، رئوس مطالب 
را گفتـه ام. از جملـه نظـرات مهم شـهید مطهري 
آن اسـت كـه تعلیـم را ذیـل تربیـت معنـا كـرده 
اسـت. یعنـي آموزش در اسـلام كـه از آن به علم 
تعبیـر مي كنیـم، در خدمـت پرورش عقل اسـت. 
اگـر علـم به رشـد اسـتعداد عقلاني كمـك نكند، 

ارزشـي ندارد.
نكتـة مهـم دیگـر در خـود آمـوزش اسـت. بـه 
نظـر اسـتاد، معلم نقـش ذغالي را بایـد بازي كند 
كـه آتـش درون دانش آموز را در تحقیق مشـتعل 
مي كنـد، نـه آنكـه ذهـن دانش آمـوز را انبـاري 
از معلومـات كنـد. قطعـاً اسـتاد مطهري بـا نظام 
آموزشـي كشـور كه غایتـي جز آماده سـازي براي 

كنكـور ندارد، مسـئله داشـت.
در حـوزة تربیـت هم ایشـان عنایت ویـژه اي به 
موضـوع  دارد.  دانش آمـوز  درونـي  اسـتعدادهاي 
»فطـرت« مبنایي تریـن موضوع اندیشـة مطهري 
اسـت. وي بـه مقولـة انسان شناسـي و اصالت فرد 

اهمیـت زیـادي مي دهد.

فیـض تهـران منعقـد می شـد. اسـتاد خـود نماز 
را می خواندنـد و بعـد در بـاغ مصفایـی تفسـیر 

می گفتنـد.
در سـال 1357 کـه در دانشـگاه گیـلان قبـول 
شـدم، آنجـا انجمن اسـلامی تأسـیس کردیم که 
بعـد از انقـلاب، در تمـام اسـتان گیلان شـعباتی 
پیـدا کـرد. مـن در حـد بضاعتـی کـه داشـتم، 
جلسـات آموزشـی مبتنی بر آثار شـهید مطهری 

داشتم.

é ضمن آشـنایی با آثار ایشـان، چه عناصری 
وجود داشـت که سـبب گرایش ممتد شـما 

بـه این آثـار و غور در آن ها شـد؟
 عقلانیـت، اعتـدال، زبـان روان و حـس معنوی 
کـه از آثـار اسـتاد مطهـری دریافـت می کـردم، 
اسـتاد  بـا  آشـنایی  ابتـدای  از  کـه  بـود  حسـی 
تاکنـون در وجـود مـن باقـی مانـده اسـت. آثـار 
اسـتاد مطهـری را همچـون آب زلالـی یافتـم که 
تشـنگی مـرا در این سـال ها برطرف کرده اسـت.

é با عنایت به مجموعه آثار اسـتاد شـهید 
مطهـری، چه آثـاری و با چـه موضوع هایی 

منتشـر کرده اید؟
 بـرای بنـده در کارهایـی کـه منتشـر کـرده ام، 
مخاطـب همواره اهمیت داشـته اسـت. از کارهای 
تکـراری بـه شـدت پرهیـز می کنـم. دوسـت دارم 
از زاویه هـای جدیـدی بـه یـک موضوع نـگاه کنم. 
بنابرایـن اولیـن کاری کـه از بنـده دربـارة اسـتاد 
به صورت کتاب منتشـر شـد، کتابـی در حوزة هنر 
و زیبایـی بـود. مسـئولین حـوزة هنـری سـازمان 
تبلیغـات اسـلامی ابتـدا بـاور نداشـتند که اسـتاد 
مطهـری مطالـب مهمـی در زمینة زیبایـی و هنر 
داشـته باشـد. این کتاب با عنـوان »اهتزاز روح« 
منتشـر شـد و در زمـان خـود موجـی پدیـد آورد. 
یـا بـرای مثـال، کتـاب »معلـم نمونه« كـه حاوي 
روش  تعلیم وتربیـت،  حـوزة  در  اسـتاد  نظـرات 
تدریـس اسـتاد، اخلاق معلمـي و مباحثـي از این 
دسـت اسـت و براي معلمین جنبة كاربـردي دارد.

دربارة موضوع رابطة اسـتاد مطهري با دانشـگاه 
نیـز كتابي نوشـتم. متأسـفانه هنـگام جمع آوري 
یـك  حتـي  كتـاب،  ایـن  نوشـتن  و  اطلاعـات 
مقالـه نیـز دربارة رابطة اسـتاد و دانشـگاه نوشـته 
نشـده بـود، در حالي كـه بیـش از 20 سـال، آقاي 
مطهـري اسـتاد تمام وقـت دانشـگاه بـود و روزي 
هشـت سـاعت كار مفید داشـت و دانشـجویان از 

 از جمله نظرات مهم 
مطهري آن است كه 
تعلیم را ذیل تربیت 

معنا كرده است. یعني 
آموزش در اسلام كه 

از آن به علم تعبیر 
مي كنیم، در خدمت 

پرورش عقل است
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بحـث  اسـتاد  اندیشـه هاي  جـاي  جـاي  در 
براسـاس  ایشـان  اسـت.  شـده  مطـرح  فطـرت 
همیـن موضـوع، تربیـت را سـامان مي دهـد. بـه 
نظـر وي تربیـت بایـد مبتنـي بـر فطرت انسـاني 
باشـد. فطـرت هـم در كانـون عقـل معنـا دارد و 
هـم در كانـون دل. آدمـي موجـودي دو كانونـي 
اسـت: هـم عقـل دارد و هـم احسـاس. ادراكات 
فطـري و احساسـات فطـري. در ناحیـة ادراكات، 
ایشـان بـه بدیهیات عقلـي اعتقاد تـام دارد و این 
بدیهیـات را پایـه علـم و ادراك مي دانـد. در حوزة 
تصریـح مي كنـد:  فطـرت  پنـج  بـه  احساسـات، 
فطـرت حقیقت طلبـي؛ فطـرت زیبایـي؛ فطـرت 
اخـلاق؛ فطـرت پرسـتش؛ فطـرت ابـداع و ابتكار.

به اعتقاد ایشـان، دسـتگاه تعلیم وتربیت كشـور 
بایـد در خدمـت پـرورش عقـل، اخـلاق، عرفـان 
و پرسـتش، هنـر و زیبایـي و خلاقیـت در انسـان 
بـه كار گرفتـه شـود. در حقیقـت ایـن فطرت هـا 
خط كـش و ملاك هایـي هسـتند كـه درسـتي و 
نادرسـتي آموزش وپـرورش و دانشـگاه كشـور بـا 

آن هـا سـنجیده مي شـود.
آیـا در حـال حاضـر، حاصـل زحماتـي كـه در 
بچه هایـي  مي شـود،  كشـیده  آموزش وپـرورش 
و  هنرمنـد  اخلاقـي،  خـلاق،  عالـم،  عاقـل، 
عـارف اسـت؟ اگـر نیسـت، بایـد بدانیـم كـه این 
آموزش وپـرورش اگرچـه بـه نـام مطهـري یـدك 
آموزش وپـرورش  هنـوز  امـا  مي شـود،  كشـیده 

اسـتاد مطهـري نیسـت.

é جناب عالـي كـه بـا آثـار اسـتاد شـهید 
مأنـوس بوده اید و در آن ها تعمق داشـته اید، 
تعلیم وتربیـت  در  اسـتاد  آیـا  بفرماییـد 
از  را  خـود  برداشـت هاي  صرفـاً  اسـلامي 
آیـات، روایات و سـنت بیان مي كنـد؟ یا از 
بُعد روان شناسـانه نیـز زمینه اي بـراي این 
مفاهیـم و ویژگي هـا مي یابـد و از این سـو 

هـم توجیـه و اسـتدلال مي كند؟
 اسـتاد بـه دلیـل آنكـه به شـدت عقل گـرا بود، 
آثارشـان  لـذا در  و  بـود  و علـم  فلسـفه  مدافـع 

مي گیـرد.  بهـره  روان شناسـي  از  جابه جـا 

é در مجمـوع، آیـا ایشـان در تعلیم وتربیت 
اسـلامي نظریة تعلیمي و تربیتي اسـتخراج 
كرده اسـت؟ یا فقط مفسّـر و شـارح است؟

معنـاي  بـه  نظریه پـرداز  نمي تـوان  را  اسـتاد   
اسـلامي  تعلیم وتربیـت  در حـوزة  كلمـه  دقیـق 
دانسـت، اما از تمام علماي اسـلامي كـه در حوزة 

تعلیم وتربیـت كتـاب نوشـته اند، پیشـروتر اسـت. 
بنـده معتقـدم بـا تأمـل در مباحـث فطـرت كـه 
زیربنـاي تفكـر اسـتاد اسـت، مي تـوان دیـدگاه 
اسـتاد مطهـري را به عنوان نظریة اسـلامي دربارة 

كـرد. سـازمان دهي  تعلیم وتربیـت 

نظـر  مـورد  تعلیم وتربیـت  دل  از  آیـا   é
و روش  اسـتاد مطهـري، مي تـوان شـیوه 
آموزش وپـرورش )تعلیم وتربیت( اسـتخراج 
كـرد كـه اسـتاد در دوران معلمـي بدان ها 

باشـد؟ اقتـدا كرده 
شـیوة  دربـارة  نیسـت.  روشـن  سـؤال   
آموزش وپـرورش به طـور مسـتقل در آثـار اسـتاد 
بحـث نشـده،  امـا به صـورت پراكنـده در كتـاب 
و  فطـرت  مباحـث  و  اسـلامي  تعلیم وتربیـت 
انسان شناسـي، نـكات زیادي مطرح شـده كه نیاز 
اسـت كسـي بـا توجه بـه كل آثـار و مبانـي تفكر 
اسـتاد تحقیـق و حداقـل مقالـه اي دربـارة روش 

كنـد. منتشـر  وي  تعلیم وتربیـت 
 

é جناب عالي كتاب هــــــاي »جلوه هاي 
معلمي اسـتاد مطهري« و »روایتي از جلوة 
اسـتادي شـهید مطهري در دانشـگاه« را 
بـه همراه كتـاب »معلـم نمونه، سـیري در 
اندیشـه هاي تربیتـي و شـیوه هاي تدریس 
اسـتاد« منتشـر كرده اید. به نظر مي رسـد 
ایـن سـه عنـوان كتـاب وجوه مشـتركي 
دارنـد، زیـرا موضـوع هـر سـه كتـاب در 

كلیت خـود یكـي اسـت. بفرمایید:
الـف. آیـا ویژگي هـاي معلمي و اسـتادي 

را متفـاوت گرفته ایـد؟
ب. اگـر یگانه انـد، ایـن ویژگي هـا از چه 
عناصـري برخوردارنـد؟ لطفاً هر یـك را با 

كنید. بیان  مشـخصاتش 
مرحوم مطهري بیش از 20 سـال در دانشـكده 
الهیـات دانشـگاه تهران تدریس رسـمي داشـت و 
كلاس هاي غیررسـمي خود را با اسـتادان دانشگاه 
و در سـطوحي، بـا نسـل جـوان دایـر مي كـرد. از 
ایـن رو آنچـه كه من تحت عنـوان روش تدریس و 
اخلاق معلمـي كار كرده ام، درواقع مواردي اسـت 
كـه هركـس كه كار آموزشـي انجـام مي دهد، چه 
در مدرسـه و چـه در دانشـگاه، مي توانـد از آن هـا 

اسـتفاده كند.
دربـارة روش تدریـس رئـوس مطالـب بـه قـرار 
زیـر اسـت كـه خواننـدگان مي تواننـد تفصیل آن 

را در كتـاب »معلـم نمونـه« بخواننـد:

با تأمل در مباحث 
فطرت كه زیربناي 
تفكر استاد است، 
مي توان دیدگاه 
استاد مطهري را 
به عنوان نظریة 
اسلامي دربارة 
تعلیم وتربیت 
سازمان دهي كرد
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1. عشـق بـه آمـوزش: كسـي كـه عاشـق 
تدریـس باشـد و كسـي كه از سـر ناچـاري معلم 
شـده باشـد، در دو فضـاي متفـاوت قـرار خواهند 
گرفـت و تأثیـرات كارشـان صددرصد بـا یكدیگر 

فـرق خواهد داشـت.

2. زبـان روان و شـفاف: اسـتفاده از ادبیـات 
و  بـا خاطـره، شـعر  آمیختگـي درس  و  جـذاب 
لطیفـه، حتـي دروسـي ماننـد فلسـفه را شـیرین 

مي كنـد.

موضـوع  در  اسـتاد  روشـمند:  تدریـس   .3
سـخن مي گفـت و اگـر حاشـیه اي مي رفـت، ربط 
آن حاشـیه بـا اصـل را مطـرح مي كـرد. معلمیـن 
مباحـث  در  خلـط  دچـار  كـه  هسـتند  زیـادي 
فهـم  در  را  دانش آمـوز  نتیجـه  در  و  مي شـوند 

مي كننـد. سـردرگمي  دچـار  مطلـب 

4. تناسـب مطالـب با سـطح شـاگردان: 
اسـتاد متناسـب بـا مخاطـب یـك موضـوع را در 
سـه سـطح ارائـه مي كـرد. مثـلًا مباحـث فطرت 
را در حـوزة علمیـه و در میـان افـرادي كه اكنون 
اسـتادان حـوزه هسـتند و برخـي از آنـان اكنـون 
در زمـرة مراجع انـد، و در سـطح عالـي به صـورت 
بحـث  طباطبایـي  علامـه  آراي  بـا  تطبیقـي 
مي كـرد. امـا در دانشـگاه در سـطحي پایین تـر و 
در جمعـي كـه اطلاعات كمتـري داشـتند، مورد 
بحـث قرار داده اسـت. اسـتاد معتقد اسـت، معلم 
باید اسـتعداد و سـطح معلومات مخاطب را حتماً 

مـد نظـر قـرار دهد.

5. شـرح موضـوع از دیـدگاه دیگـران: 
اسـتاد دربارة موضـوع مورد نظر، ابتـدا آراي دیگر 
متفكریـن دینـي و غیـر دینـي را مطـرح مي كرد 
و سـپس ضمـن نقد ایـن نظـرات در نهایـت نظر 

خویش را شـرح مـي داد.

دانش آمـوزان  نقـادي  از  اسـتقبال   .6
دانشـجویان  نقـد  از  اسـتاد  دانشـجویان:  و 
برخـورد  تُـرُش  روي  بـا  و  مي كـرد  اسـتقبال 
نمي كـرد. ایشـان ذهـن شـاگردان را از طریـق 
تربیـت روح علمـي نقـاد بـار مـي آورد و معقتـد 
بـود كـه تعلیـم بایـد در خدمـت تربیـت عقلاني 

باشـد و عقـل.

در حـوزة اخلاق معلمي ایشـان داراي ویژگي هاي 
بود: زیر 

1. داشـتن نظـم و انضباط در شـروع درس و 
خاتمـة آن: از نظر آراسـتگي ظاهر، همیشـه مرتب 
و تمیـز بـود. در روش بحـث كـردن بـه تقـدم و تأخر 
مباحث كاملًا پایبند بود و میان متن و حاشیه تفاوت 

قائل مي شـد.

2. داشـتن انصـاف: اگـر سـخني مي گفـت و 
شـاگرد آن را نقـد مي كرد، به راحتي به اشـتباه خود 
اذعـان مي كـرد. در طـرح آراي مخالـف نیـز آن را به 
بهترین شـكل ممكـن بیان مي كـرد، به طـوري كه 
تصـور مي شـد، اسـتاد مثـلًا مدافع نظریـة هگل یا 

اسـت. ماركس 

3. داشـتن تواضع: براي خود شـأني جز معلمي 
دلسـوز قائـل نبـود و همیـن امـر موجب مي شـد كه 
شـاگردان بـا ایشـان صمیمي باشـند ؛ صمیمیتي كه 

تـوأم با احتـرام بود.

4. احترام به شـاگردان: ایشـان از طریق میدان 
دادن بـه شـاگردان، عملًا احسـاس كرامـت را در آنان 

پدید مـي آورد.

5. برخـورداري از روحیـة مدارا: بـه نقدهایي 
كـه پـرت بودنـد، توهین نمي كرد. »سـاكت شـو« و 
»حـرف نزن« در كارشـان نبود، بلكه با روحیة علمي 
سـطح بالا با شـاگردان و سؤالاتشـان كنـار مي آمد و 

با محبـت جواب مـي داد.

6. تدریـس توأم با معنویـت و اخلاص: همواره 
در هـر كاري وضـو داشـت. محـل تدریـس را ماننـد 

مسـجد و جـاي مقـدس پاس مي داشـت.

7. آزاداندیشـي: خود را در قید و بند »اقوال و آرا« 
محصـور نمي كـرد و اهل ابـداع بود. به معنـاي واقعي 
كلمه فیلسوف بود و اثري از تحجر در وجودشان نبود. 
تابع عقل بود و شاگردان را از تقلید، تلقین و خرافات و 
فضاهـاي ضدعقل بر حذر مي داشـت. اهـل مریدبازي 
نبود و با آنكه در سـطح عالي از عرفان و معنویت قرار 
داشـت، در مباحث، عقل را مـلاك داوري قرار مي داد.

8. بي ادعایـي و نداشـتن تكلف: براي اسـتاد 
تعداد شـاگردان و سـطح دانشجویان اهمیتي نداشت 
و در هـر كلاسـي بـا شـور و حـرارت بحـث مي كرد. 

براي استاد 
تعداد شاگردان 

و سطح 
دانشجویان 

اهمیتي نداشت 
و در هر كلاسي 

با شور و حرارت 
بحث مي كرد
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